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آئون و میو ترونیکسآئون و میو ترونیکس
 داستانی از آینده داستانی از آینده
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سلام، دوستان کنجکاو و ماجراجوی من!  من “میو ترونیکس” 
هستم، دوست و راهنمای شما. قراره به شهری شگفت‌انگیز به نام شهر آینده 

بریم و دوستم “آئون” رو در اونجا ببینیم. شهر آینده جاییه که هم چیزهای آشنا رو می‌بینی، 
هم کلی شگفتی! این شهر یه پنجره به دنیای آینده هست!

تا حالا فکر کردی آینده از کِیِ شروع می شه؟ از همین حالا! هر چیزی که توی ذهنت بیاد و 
تصورش کنی، می تونه یه قدم به سمت آینده باشه.

هر کاری که انجام می‌دی، می تونه آینده رو عوض کنه. مثلًاً یه سؤال ساده مثل »چی می شد اگه 
پرواز می کردیم؟« می تونه تبدیل بشه به یه ایده واقعی برای ساختن ماشین پرنده! هر انتخابی 

که می کنی، می تونه دنیای اطرافت رو تغییر بده..
 بیاین با هم بریم این شهر رو ببینیم!

                   
با دوستم آئون همراه می شیم تا یاد بگیریم چطور به آینده نگاه کنیم. با هم به چیزهایی فکر 

می کنیم که ممکنه خیلی زود اتفاق بیفتن،
و حتی چیزهایی که شاید در آینده ای خیلی دور، مثلًاً وقتی بزرگ و پیر شدیم رخ بدن.

می فهمیم که آینده از پیش نوشته نشده و خودمون می تونیم روی اون اثر بذاریم. در پایان سفر، با هم 
1فکر می کنیم که بقیه چه تصوری از آینده دارن و یه آینده خوب چه شکلی می تونه باشه. 
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بیاین با هم در زمان سفر کنیم و بریم به شهر دوستم آئون، یعنی شهر آینده!

تو راه برگشت از مدرسه، آئون با خودش فکر می کنه که آینده از کِیِ شروع می شه.
آئون هم هیجان‌زده ست و هم یه کم نگران آینده‌ی خودش

       تو وقتی به آینده فکر می کنی، چه حسی داری؟

11- به آینده خوش اومدی- به آینده خوش اومدی
افقافق‌ ‌ های زمانی های زمانی 
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به  ما می تونیم آینده رو 
برای  مختلف  زمان  سه 

خودمون تقسیم کنیم.
روزمره مون  کارهای  وقتی 
مثل  می‌دیم،  انجام  رو 
درس خوندن برای امتحان، 
انجام دادن کارهای خونه یا 
رسیدن به موقع برای شام، 
با آینده‌ی نزدیک سر و کار 

داریم. ما به این می‌گیم
آینده‌ی نزدیک

اینکه بفهمی در آینده می خوای چه 

کاره بشی، می تونه سخت باشه.

می خوای  که  می کنی  فکر  این  به  وقتی 
چه کاره بشی، در واقع داری به آینده ی 
یه کم دور فکر می کنی  یعنی چند سال بعد

می‌گیریم،  الان  که  تصمیم هایی 

عوض  رو  آینده  اون  شکل  می تونن 

کنن.

چیزهایی که داره 

تموم می شه:

• حشره خوراکی
• جلبک
• گوجه

• ماکارونی
• ماست

زودتر سفارش بده!

کلاس  توی  امروز 
تازه  و  زدیم،  حرف  آینده  درباره‌ی 
فهمیدم که اصلًاً نمی‌دونم وقتی بزرگ 

شدم، می خوام چه کاره بشم

خوش اومدی خونه عزیزم! 
امروز مدرسه‌ت چطور بود ؟

اولین 
نوزاد، بدون اینکه 

در شکم مادر رشد کنه، 
از دل یک ربات 

متولد شد!

هی ربات، 
حواست رو جمع کن

الان یه 
آهنگ شاد توسط یه 
ربات هوشمند، داره 

پخش می شه!

آئون، الان راه بیفت 
که به موقع برای شام برسی.

سوار ربات نشو، خیلی گرونه برات. 
بهتره از مسیر پارک بری
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یه کم وقت بذار و توی 
ذهنت آینده‌ت رو 

تصور کن.
نزدیک ترین آینده‌ات 

چه شکلیه؟
چند سال بعد چی؟

و وقتی بزرگ شدی 
یا پیر؟

اونا توی ذهن تو چه
شکلی هستن؟

جامعه  که  می کنیم  فکر  این  به  وقتی 
تا وقتی که ما پیر  می شیم چه تغییری 
فکر  دور  آینده‌ی  به  داریم  می کنه، 

می کنیم.
انگار داریم توی ذهنمون تصور می کنیم 

زندگیِِ آینده چه شکلی می تونه باشه.

ی، چه چیزهایی 
به آینده‌ت که فکر می کن

ت میاد؟
توی ذهن

ی نزدیک؟
آینده‌

 دور؟
آینده‌ی یکم

 دور؟
آینده‌ی

 

راستش رو بخوای، آینده 
اون قدرا هم ترسناک نیست…

منظورت 
چیه؟

مادربزرگت درباره‌ی آینده فکر می کرد و بهش می گفتن آینده پژوه
اون تمام عمرش تلاش کرد به مردم کمک کنه تا بتونن آینده رو توی 

ذهنشون تصور کنن و درباره‌ش فکر کنن.
یه لحظه این جا منتظر بمون.

و  یادداشت ها  از  پر  مادربزرگته،  جعبه‌ی  این 
تمرین هاشه!

بیا یه نگاهی بنداز، مطمئنم چیزای خیلی جالبی توش پیدا می کنی

شاید خیلی زود، همه‌مون 
توی آشپزخونه هامون 

“هیدروپونیک” داشته باشیم!
یعنی به جای اینکه کلی غذاهای 
جورواجور بخوریم تا مواد مغذی به 
بدنمون برسه، فقط هر روز یه   

مقدار از یک مایع بخوریم

نگاه کن! پر از چیزای باحاله که کمکت می کنن آینده رو 
توی ذهنت تصور کنی!

وای!این خیلی جالبه!
مجله رو با خودم می برم، می خوام ببینم آینده 

چه شکلی می تونه باشه.
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اگه بخوای فیلمی از آینده‌ت بسازی، سه صحنه‌ی مهمش چه شکلی هستن؟ 

صحنه آینده‌ی نزدیک، صحنه آینده‌ی  یکم دور  و صحنه آینده‌ی دور 

صحنه‌ی اول: آینده‌ی نزدیک )کوتاه مدت(

مثلا تکالیفت رو چطور انجام می‌دی؟ بعد از مدرسه چه کارهایی انجام می‌دی؟ چطور به موقع از خواب بیدار می‌شی؟

صحنه‌ی دوم: آینده‌ی یه کم دور

مثلا چه رشته‌ای رو انتخاب کردی؟ چه دوستان جدیدی داری؟ چه کارهای هیجان انگیزی دوست داری انجام بدی؟ 
)حدود 5 سال دیگه(

صحنه‌ی سوم: آینده‌ی  دور

مثلا اینکه دنیا چطور تغییر می کنه؟ یا وقتی پیر شدی، آدم ها چطوری با هم ارتباط برقرار می کنن؟

5



7

فکر کردن به آینده شبیه یه پازل بزرگه که چندتا از تکه هاش هنوز پیدا نشده.
امروز، آئون و هم‌کلاسی هاش قراره کارآگاه های آینده باشن و دنبال نشونه های تغییر بگردن.

اما بدون کمک تو نمی تونن!

حاضری؟ بیا با هم بریم سراغ ماجرا!

 ،۱۹۳۹ سال  توی  »فیوچراما«  نمایش  وای! 
آینده دنیای اون زمان رو در سال 1960 نشون می‌داد.

شرکت خودروسازی »جنرال موتورز« این نمایش رو ساخته بود. برای 
همین شهری رو تصور کرده بودن که توش همه‌چی خودکار بود، مخصوصاًً 

جاده ها و ماشین ها.
چون هر چی ماشین بیشتر باشه، برای فروش شرکتشون بهتره

22- تصویرهایی از آینده - تصویرهایی از آینده 
تصور آینده باعث حرکت و تغییر الان می شهتصور آینده باعث حرکت و تغییر الان می شه
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همون طور که برای نواختن یه ساز باید 
زیاد تمرین کنیم، برای تقویت تخیل 
و تصویرسازیمون هم باید تمرین کنیم.

تخیلمون  از  چطوری  بگیریم  یاد  وقتی 
با  می تونیم  راحت تر  کنیم،  استفاده 
دنیای عجیب و همیشه‌درحال‌تغییر کنار 

بیایم.

می‌بینی،  این جا  که  تغییراتی 
بهشون می گن: ابرروند

ابرروندها تغییرات خیلی بزرگی 
هستن که آینده رو شکل می‌دن

این روندها توی مدت زمان 
و  می‌افتن  اتفاق  طولانی 
رو  ما  زندگی  روش  می تونن 

کاملًاً تغییر بدن. 

-  نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت جهان
- جمعیت کل جهان

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100

600 million 1 billion

2 billion

2.5 billion

5 billion

8 billion

9.7 billion

10.43 billionSource: Our World in Data, ourworldindata.org

هم  با  قراره  امروز 
برگردیم به گذشته و ببینیم آدم ها 

تصور  چطور  رو  آینده  موقع  اون 
می کردن.

کنین،  روشن  رو  هدست هاتون 
ماجراجویی شروع می شه!

آسمون خراش  الان  هوم…آره، 
داریم و حتی مزرعه هایی که توی ساختمون های 

بلند ساخته شدن!
ولی ماشین های پرنده؟ هنوز یه کم غیرواقعی به 

نظر می‌رسن.
انگار داریم تو دنیایی زندگی می کنیم که یه جاش 
واقعیت های  یه جاش  و  قدیمیه  رویاهای  شبیه 

امروزیه!

فکر  آینده  درباره  خیلی ها  قدیما 
توش  الان  ما  که  زمانی  همین  یعنی  می کردن؛ 

زندگی می کنیم!
بعضی از پیش‌بینی هاشون درست بودن، بعضی هاش هم نه!

حالا نوبت توئه...
اگه چشم هات رو ببندی و به آینده فکر کنی،

چی می‌بینی؟
چه صداهایی می‌شنوی؟
چه احساسی داری؟

خـیلـی 
هیجان‌انگیزه بدونم اگه 
همین طوری  همه‌چی 
دنیا  کنه،  پیدا  ادامه 
چه  دور  آینده‌ی  توی 

شکلی می شه!

این عکس ها نشون می‌دن که آدم ها توی گذشته چه تصوری از 
آینده داشتن.

تصویری که ما از آینده می سازیم، از جاهای مختلف میاد مثلًاً از فیلم هایی که 
می‌بینیم، داستان هایی که می خونیم، یا حتی چیزهای باحالی که توی شبکه های 

اجتماعی و بازی ها می‌بینیم.
هر چی دور و برمون هست، می تونه تصویر مون از آینده رو شکل بده

چشماتو ببند و تصور کن... 
وقتی توش  چه شکلیه؟  آینده  شهر 

قدم می‌زنی، چه حسی داری؟

7

تغییرات مهم آینده:
- جمعیت دنیا داره بیشتر می شه

-  شهرها بزرگ تر و روستاها کوچیک تر میشن
- زندگی ما آدم ها کمتر به طبیعت و زمین آسیب می زنه 

-   اهمیت سلامتی بیشتر میشه 
- کار آدم ها بیشتر کارهای خدماتی می شه تا تولید کالا    

- هوش مصنوعی و روبات ها بیشتر خودشون رو نشون می‌دن
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آئون تونست تصویرهایی از آینده ببینه و 
با چند تا از روندهای مهم آشنا بشه.

حالا نوبت توئه!

چه تصویرهایی از آینده توی ذهنت هست؟

چه چیزهایی همین حالا دارن تغییر می کنن و 

آینده رو می سازن؟

تصور  رو  آینده  و  ببندی  رو  چشم هات  اگه 

کنی...

اون دنیا چه شکلیه؟

و چه حسی داره؟

مثلث آینده ها شبیه یه بازی فکریه  که کمک می کنه آینده رو بهتر بفهمی!
تو این بازی سه بخش داریم:

- جذابیت آینده: آرزوها و تصویرهایی از آینده که برای ما جذاب هست و ما رو به سمت خودش می کشونه. فکر کن 

دوست داری دنیای آینده چه شکلی باشه؟ چه چیزهایی تو رو به اون سمت می کشن؟ مثلًاً: دنیای بدون آلودگی، صلح، .
- تغییرات دور و برمون: چیزهایی که الان وجود دارند و یه جورایی ما رو به سمت آینده هل می‌دن. الان چه چیزهایی 

هست که داره تو رو به سمت جلو هل می‌ده؟ مثلًاً پیشرفت تکنولوژی، ....
- وزنه های گذشته: چیزهایی که سد راهت می شن. چی ها ممکنه جلوی راهت رو بگیرن یا حرکت رو سخت کنن؟ مثل 

فقر، ترس، مشکلات آب‌و هوایی یا نبود امکانات
وقتی این سه بخش رو کنار هم بذاری، بهتر می تونی بفهمی آینده‌ات چطوری ممکنه ساخته بشه و چطور می تونی 

کاری کنی که بهتر بشه!

 جذابیت 
آینده 

وااای دلم می خواد 
همین الان باهاش کار کنم!

بیایید 
با هم حرف بزنیم که 

وقتی به آینده فکر 
می کنیم،

چه چیزهایی خوشحال مون 
می کنن و چه چیزهایی 

نگران مون می کنن.

من واقعاًً دوست دارم آینده بهتر بشه ، ولی نمی‌دونم واقعاًً چطوری می تونم توی 
بهتر شدنش نقشی داشته باشم.

هی آئون! می خوای با هم بریم یه کارگاه باحال توی 
کافه تعمیرات؟

هم چیز یاد می‌گیریم، هم کلی خوش می گذره! درباره‌ی اینکه چجوری
وسایل خراب رو درست کنیم، حرف می‌زنیم!

 عالیه بریم

ساختم!  چی  بین 
یه  باغ،  قدیمی  چراغ های  با 
شارژر خورشیدی ساختم! خیلی 

باحال بود!

ما هر کدوم مون تو ساختن آینده‌ای که دوست 
داریم، نقش داریم.

حتی قدم های کوچیک هم مهمن!
آینده‌ها«  »مثلث  اسم  به  چیزی  از  وقتا  بعضی  مادربزرگت 

استفاده می کرد تا بهتر تغییرات رو بفهمه.
فکر کنم یه بار توی جعبه وسایلش دیدیش، درسته؟

نگران طبیعت و تغییرات آب‌و هوا هستم. اگه گرمای 
زمین همین طور افزایش پیدا کنه، چی می شه؟

من فکر می کنم توی آینده همه زندگی بهتری دارن-سالم تر، 
خوشحال تر و با آموزش های بیشتر.

امروز درباره‌ی آینده های مختلف حرف زدیم... هم سخت بود، هم 
جالب. حس کردم دارم چیزای جدیدی درباره‌ی خودم یاد می‌گیرم.

چه نگاه قشنگی 
به آینده ست.

مادربزرگت  که  همون طور 
و  تخیل  می گفت:  همیشه 
تصور ما، کلید ما برای ورود 

به آینده ست.

بخش هاش  دارم کدوم  دوست  برام رو  کدوماش   جالب نیست؟و 

وقتی به آینده فکر 
شکلیه؟می کنم، اون چه 

وزنه های 
تغییراتگذشته 

 دور و برمون 
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به اطرافت نگاه کن…چه نشونه هایی از آینده می‌بینی؟ چه تصویرهایی توی ذهنت هست؟ و چه چیزهایی 

همین حالا دارن آینده رو می سازن؟ به نظرت آینده چه شکلیه؟ چه حسی داره؟

 حالا وقتشه… بیا همه این ها را کنار گوشه های مثلث آینده خودت در زیر بنویس.

 جذابیت آینده

 تغییرات دور و برمونوزنه های گذشته

Credit: Sohail Inayatullah (2008)
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امروز کلاس آئون قراره از یه نمایشگاه آینده ها توی پارک اسکیت، دیدن کنه
یه سفر کوتاه به دنیای آینده، پر از اختراع های جالب و روش های جدید برای 

کار کردن.
می خوای تو هم یه نگاهی به آینده بندازی؟ بیا!

10

33- نمایشگاه آینده ها- نمایشگاه آینده ها
سناریوهای فرداسناریوهای فردا
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بعضی از وسایل تکنولوژی واقعاًً باحال‌ان،
بعضی هاشون هم کلی کارمون رو آسون تر 

می کنن.
ولی هیچ کدومشون کاملًاً خوب یا کاملًاً بد 

نیستن.
به نظرت یه دستیار هوش مصنوعی 
چه جوری می تونه زندگی رو خیلی 

جالب تر و راحت تر کنه؟
ممکنه  موردش  در  چیزایی  چه  و 

اون قدر هم خوب نباشه؟

سلام! 
خبر داری تازه ترین 

اتفاق تو دنیای هوش 
مصنوعی چیه؟

ما یه دستیار شخصی جدید 
ساختیم، پر از قابلیت های 

جالب و باحال!

از آشنایی باهات خوشحالم
فکر کنم یه کم گرسنه‌ای، درسته؟

مخصوص  خوشمزه  خوراکی  یه  نباش،  نگران 
خودت همین الان تو راهه!

راستی... دوست داری یه پلی‌لیست آهنگ 
هم برات بسازم که با حال‌و هوات جور باشه؟

تو چطوری می تونی 
این همه کار انجام بدی و این همه 

چیز بدونی؟!
اصلًاً  بدونم  دارم  دوست  خیلی 

چجوری کار می کنی..

اگه بیشتر با هم آشنا بشیم، کم کم می فهمم چه کارایی 
دوست داری و روزات چطوری می گذره.

اون‌وقت می تونم حدس بزنم کی دلت یه خوراکی می خواد و چه 
چیزی خوشحالت می کنه —

با کمک یه مغز هوشمند که هر روز چیزای جدید یاد می‌گیره! )بهش 
می گن یادگیری ماشینی(

واقعاًً می شه مهندسی با الهام گرفتن از طبیعت
پلاستیک هایی که توی 
دریا هستن رو جمع کرد 
و ازشون چیزای مفید 

درست کرد؟

مواد سازگار با محیط زیست و هوشمند

مسئول یادگیری مادام العمر

یعنی تو واقعاًً می فهمی؟ یا 
فقط با اطلاعاتی که داری یه چیزی حدس 

می‌زنی و پیشنهاد می‌دی؟

اِمِم... 
این جا نوشته که قراره 

همه‌ی حرف‌ها و کارهام رو 
زیر نظر بگیری..

به نظرت توی آینده، می تونیم از چه چیزای 
عجیب و جالبی مواد بسازیم؟

چه چیزایی ممکنه با مواد جدید ساخته بشن؟

ماشین های 
ما آجرهایی می سازن 
که به محیط‌زیست 

آسیب نمی‌زنن و مواد 
هوشمندی که می تونن 
خودشون رو با شرایط 

تغییر بدن!

فناوری 
کاری می کنه که بعضی 
کارها سریع تر بشن و 
بعضی کارها هم دیگه 

خودشون، بدون آدم ها، 
انجام بشن!

...مثلًاً به جای اینکه آدم ها بسته ها رو 
برسونن،

پهپادها اون ها رو پروازکنان می برن دم خونه!

البته این فناوری شغل های جدیدی هم به وجود میاره!
شغل هایی که شاید الان هنوز نتونیم حتی تصورشون کنیم!

11برای همین باید مهارت های تازه یاد بگیریم و آماده باشیم.
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اگه چند تا روند که دارن تغییر می کنن رو با هم در نظر 
بگیریم،

می تونیم آینده های مختلفی رو تصور کنیم.
شاید بعضی از این آینده ها اتفاق بیفتن، شاید هم نه.

توی این بازی، آئون قراره چند تا داستان از آینده رو 
تجربه کنه.

           ما به این داستان ها می‌گیم »سناریو«.

فکرشو بکن...

اگه می تونستی با آدم هایی از 

هرکدوم از این آینده های جالب 

گفت‌وگو کنی، چی می پرسیدی؟

حالا که چند مدل آینده رو دیدی،

فکر می کنی چه آینده های دیگه‌ای 

ممکنه وجود داشته باشه؟

زندگی توی اون دنیاها چه فرقی 

می کنه؟

چه چیزایی ممکنه عوض بشن و چه 

چیزایی همون جور بمونن؟

سناریو اول  سناریو دوم سناریو سوم 

مدرسه 
توی آینده‌ی تو 

چطوریه؟
خیلی کنجکاوم بدونم 

چه شکلیه!

ما می تونیم هر 
چیزی رو، هر وقت و از هر کسی 

یاد بگیریم!
اما همه‌ی چیزهایی که می پرسیم یا 
دنبالشون می گردیم، ذخیره می شن.

برای همین، دولت ها و شرکت ها 
می تونن بفهمن ما کجا رفتیم یا به چی 

علاقه داریم.

ما چیزای 
زیادی درباره‌ی آب‌وهوا و 

بازیافت یاد می‌گیریم.
اگه لباس تازه بخوایم، 

می‌ریم از ایستگاه بازیافت 
برش می‌داریم!

کلاس هامون 
کوچیکه.

ما یاد می‌گیریم چطور 
چیزهایی مثل کشاورزی 

یاد بگیریم
تا به مردمِِ محله مون 

کمک کنیم.

و 
شما دوتا چی؟ 
مدرسه‌تون 

چطوریه؟

تکنولوژی همه‌جا هست!
توی این شهر، ربات ها راه می‌رن و تصویرهای سه بعدی 

)هولوگرام( دیده می شن
انگار وارد یه فیلم علمی تخیلی شدی!

اینجا اطلاعات خیلی باارزشه، مثل پول.
دوربین ها و حسگرها همیشه در حال جمع کردن اطلاعاتن

اونا  با  رو  خودش  و  دارن  لازم  چی  مردم  بفهمه  شهر  تا 
هماهنگ کنه.

ساختمون ها پر از گیاه های سبزن و با انرژی پاک، مثل خورشید، 
کار می کنن.

هیچ چیز دور ریخته نمی شه؛ همه‌چیز دوباره استفاده می شه!
مردم توی محله هایی زندگی می کنن که به طبیعت احترام می‌ذارن.

برای همین، خیلی کم وسایل جدید می خرن و چیزهاشون رو تا می تونن نگه 
می‌دارن

اینجا همه‌چیز آروم تره.
مردم توی شهرهای کوچیک زندگی می کنن

و بیشتر غذاشون رو از مزرعه‌ها یا مغازه های نزدیک خودشون 
می‌خرن.

تقریباًً همه‌ی آدم های شهر همدیگه رو می شناسن،
ولی خیلی با مردم شهرهای دورتر در تماس نیستن
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از بین سناریوهای اول، دوم و یا سوم  که قبلًاً دیدی، یکی رو انتخاب کن

و سعی کن تصور کنی اگه توی اون آینده زندگی می کردی، زندگی چه شکلی بود.

خانه؟ - مدرسه؟ - مد/لباس؟ - غذا؟ - تعطیلات؟

حالا نوبت توئه!
سعی کن یه سناریوی آینده بسازی

13
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ما هر کدوم آینده رو با آرزوها، ترس ها، خیال ها و داستان های 
خودمون تصور می‌کنیم.

حالا بیا با آئون و دوست هاش به »باغ رنگارنگ آینده« سفر کنیم

تا ببینیم هرکدوم چه آینده هایی رو دیده‌ن و ازش چی یاد گرفتن.

44-باغ رنگارنگ آینده-باغ رنگارنگ آینده
دیدن تصویر بزرگ تر آیندهدیدن تصویر بزرگ تر آینده

14
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با خودم فکر 
می کنم آدم هایی که توی 

آینده های مختلف زندگی می کنن،
درباره‌ی زندگی شون چی فکر می کنن؟
آیا اونا فکر می کنن توی یه آینده ی 

خوب زندگی می کنن؟
و من چی؟

آیا من توی آینده‌ی خوبی زندگی 
می کنم؟

سلام آئون، 
حالت چطوره؟

چی 
شده؟

یه سری سؤال توی 
مجله مادربزرگم پیدا کردم و داشتم بهشون 

فکر می کردم.
این سوال ها باعث شدن بفهمم که هنوز کلی 

چیز هست که درباره‌ی آینده نمی‌دونیم!

یه 
حسی دارم که 

شاید این چیزا باعث 
بشه آدم ها از هم 

دور بشن...

کاش سمعکم 
بتونه وقتی اطرافم 
خیلی شلوغه، فقط 

صدای دوستامو بشنوه 
و بقیه سروصداها رو 

حذف کنه.

آینده خودش یه‌دفعه و بدون دلیل 
اتفاق نمی‌افته.

همه‌چیز به هم وصل شده.
اگه یه بخش از دنیا تغییر کنه، ممکنه بقیه‌ی چیزها 

هم باهاش تغییر کنن. یعنی اگه بارون زیاد بیاد و 
رودخونه پر آب بشه، فقط ماهی ها خوشحال 

نمی شن؟
ممکنه یه چیزهایی هم خراب بشه؟

آره، حق داری!
منم نگرانم. این همه فناوری 
داره خیلی زود عوض می شه...
گاهی فکر می کنم نکنه من و 
خونواده‌م از بقیه جا بمونیم!

بعضی 
وقتا حس می کنم آینده 

اون قدرا هم
جای خوبی برای آدم های 

متفاوتی مثل من 
نیست...

درسته! ممکنه زندگی برای 
خرگوش ها و حیوان هایی که دنبال جای 

خشک می گردن، سخت تر بشه.

آینده ی دلخواه تو
توی  ممکنه  چیزهایی  چه  می کنی  فکر   .1

آینده سخت یا ناراحت کننده باشه؟

2. به نظرت چرا این اتفاق ها ممکنه بیفتن؟

3. دلت می خواست به جای اون اتفاق ها، چی 

پیش می‌اومد؟

4. به نظرت برای اینکه اون اتفاق خوب بیفته، 

باید چه کاری انجام بدیم؟
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ما دنیا رو همون طوری نمی‌بینیم که واقعاًً هست...
ما دنیا رو اون طوری می‌بینیم که خودمون هستیم.
دنیا مثل یه داستانه که داریم با هم می نویسیم،

و فکرها و باورهای ما توی شکل گرفتن این داستان خیلی تأثیر دارن.
حالا یه سؤال! اگه بخوای آینده‌ی دلخواهت رو با یه مثال بگی، شبیه 

چیه؟ شاید یه باغ باشه، یه بازی، یا یه سفر پرماجرا!

تو چی فکر می‌کنی؟

من اگه 
تنها فکر می کردم، اصلًاً 

متوجه نمی شدم که این همه چیز به 
هم ربط دارن.

ولی وقتی با هم حرف می‌زنیم، 
خیلی چیزها برامون واضح تر 

می شن!

یه کم به یه چیزی فکر کردم...
از کجا معلوم آینده‌ای که من دلم 

می خواد،
برای بقیه هم خوب و خوشحال کننده باشه؟
نکنه چیزی که من بهش فکر می کنم، برای 
یکی دیگه ترسناک و ناراحت کننده باشه؟

وای، 
چه سؤال قشنگ و 

عمیقی پرسیدی

همه مون با آرزوها و ترس هایی که داریم، انگار توی یه بازی به اسم “آینده” هستیم.
برای همین مهمه بدونیم که به هم وصل هستیم و تنها نیستیم.

اگه رویاهای آینده مون رو با هم در میون بذاریم،
می تونیم به هم کمک کنیم تا به اون رویاها برسیم.

این طوری می تونیم آینده‌ای بسازیم که همه توش جا داشته باشن
فرقی نمی کنه کی از کجا شروع کرده!

آها! فکر کنم فهمیدم رویای 
من برای آینده چیه.

آینده برام مثل یه بازی کامپیوتری نیست...
بیشتر شبیه یه باغ قشنگه،

باغی که باید با دقت و مهربونی ازش مراقبت کنیم
تا رشد کنه و سرسبز بمونه.

مامان بزرگت یه بار گفت فکر کردن به آینده مثل 
یه بازی کامپیوتریه.

اما نه یه بازی معمولی! چون هر کسی از یه مرحله‌ی خاص شروع 
می کنه.

بسته به اینکه توی زندگی‌اش چه تجربه هایی داشته،
ممکنه بعضیا راحت تر جلو برن و بعضیا هم برای رسیدن به مرحله ی 

بعد، با کلی سختی روبه‌رو بشن.

بعضی ها وقتی به آینده فکر می کنن،
انگار دارن برنامه‌ریزی می کنن برای یه سفر 

پرهیجان!
سفری پر از وسایل مدرن و جالب که توی فیلم های 

علمی تخیلی می‌بینیم!

ولی برای بعضی های دیگه، 

آینده مثل یه سفر سخت و پر دردسره...

سفری برای پیدا کردن آب تمیز، امنیت، و 

کمی آرامش.
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تو دلت می خواد آینده‌ت چطوری باشه؟

به نظرت برای رسیدن به اون باید چه کارایی بکنی؟
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مرحله اول : 

چشم هات رو ببند

یه نفس عمیق بکش

 حالا تصور کن داری توی یه راه قدم می‌زنی.

م جلو برو تا برسی به یه حصار 
ده قد

ینده‌ایه که خیلی دوستش داری...، آینده‌ای که ده سال بعد توش 
پشت این حصار، آ

زندگی می کنی!

از حصار رد شو و برو توی اون آینده

نگاه کن اطرافت چطوریه؟

چی می‌بینی؟ چه کاری می کنی؟

حست چیه اون جا؟

مرحله‌ی دوم:

شه! از در رد شو... 
ی، یه در قدیمی و جادویی جلوت ظاهر می 

ن طور که راه می‌ر
همی

ی جلوته. برو بالا... یک، دو، سه... تا شش طبقه بالا بری.
پله های

ن جا یه نفر منتظرته 
                حالا رسیدی به یه اتاق بزرگ. در اتاق رو باز کن... او

— اون آدم خودت هستی که بزرگ تر شدی! با احترام جلوش تعظیم کن. اون بهت 

 پیامو بگیر و مثل یه هدیه‌ی خیلی خاص 
یه پیام مهم می‌ده... یه پیام فقط برای تو! اون

از آینده پیش خودت نگه‌دار.

مرحله سوم : 

حالا از اون اتاق جادویی بیا بیرون...

ن بیا و برگرد همون جایی که حصار بود.
آروم آروم از پله ها پایی

ن که خودِِ آینده‌ات بهت گفت...
همین طور که برمی گردی، به حرف هایی فکر ک

چی بهت گفت؟

چه هدیه‌ای بهت داد؟

ت نگه دار چون قراره بهت کمک کنن آینده‌ی قشنگت 
هدیه رو تو یاد

اون پیام و 

رو بسازی!

آئون شب نشسته پشت میزش و داره تکالیف فرداشو 
انجام می‌ده.

تا  نوشته  مرحله  سه  براش  تکلیف،  این  توی  معلمش 
کمکش کنه یه راه برای آینده‌اش پیدا کنه.

ولی آئون یه کم گیج شده...
می تونی بهش کمک کنی؟

55-هدیه‌ای از آینده-هدیه‌ای از آینده
حالا وقتشه دست به کار بشیم!حالا وقتشه دست به کار بشیم!
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اگه اون سه مرحله رو 
انجام بدی،

یه هدیه‌ی قشنگ از آینده 
می‌گیری

اون هدیه فردا توی کلاس 
خیلی به دردت می خوره

از  که  هدیه‌ای  فهمیدم 
برای  تازه  روش  یه  گرفتم،  آینده 

فکر کردنه.
توی این چند روز یاد گرفتم که آینده فقط 
یه مقصد نیست که بخوام بهش برسم، 

چون همیشه در حال تغییره.
به  کردن  فکر  با  می تونم  می‌دونم  الان 
آینده، از زاویه های جدید به دنیا نگاه کنم و 

از همین حالا چیزهای تازه یاد بگیرم

آئون، 
چی توی 

سرت می گذره؟
آخرش تونستی 
هدیه‌ت رو از 
آینده بگیری؟

شاید بتونیم از 
غذاخوری مدرسه اجازه بگیریم
که می تونیم با زباله هاشون 

وسیله آزمایشی بسازیم.

تو 
به آینده فکر 

کردی،
و حالا وقتشه سعی 
کنی اون آینده رو 

بسازی

خیلی 
مشتاقم 
ببینم چه 

چیزی طراحی 
کردین!

ما یه چیزی 
ساختیم به اسم تقویت کننده‌ی 

خاک.
الان فهمیدم که قدرت تخیل 

من، تواناییِِ ویژه‌ی منه!
من واقعاًً با کمک دوستام می تونم 

چیزهای جدید اختراع کنم ، 

آئون بیدارشو آینده از همین الان شروع شده وای، 
برای کلاس 

امروز کلی فکر 
توی سرمه
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ما همه با هم، هر روز داریم یه 
قسمت از آینده رو می سازیم.

گرفتی  یاد  چی  آئون  سفر  از  تو 

که کمکت کنه آینده‌ی خودت رو 

بسازی؟

راهه…  در  فردا  ماجراجویی 

آماده‌ای؟

افتخار  دوستات  و  تو  به  من 
می کنم که این قدر باهوش و خلاق بودین!

همه‌ی ما باید حواس مون باشه که داریم چه آینده‌ای 
می سازیم،

و کاری کنیم که توی اون آینده،
هم آدم ها جا داشته باشن، هم حیوانات و طبیعت

ما یه دستگاه 
ساختیم که رؤیاها رو 

ضبط می کنه! 

بیا ببین مترجمی که می تونه حرف های 
حیوان خونگی مونو بفهمه وای چقدر 

هیجان‌انگیزه! انگار داریم 
خودمون با دست هامون آینده‌مونو 

می سازیم!

در پایان، می خوام 
هرکدوم تون یه نامه بنویسین،

نامه‌ای که انگار از طرف خودتون در 
آینده ست.

توی اون نامه بگین که چه کارهایی کردین تا به 
آرزوهاتون برسین،

و چه جوری باعث شدین آینده برای بچه های 
بعد از شما جای قشنگ تری بشه

مجله‌ی مادربزرگ کلی کمکم کرده تا بهتر درباره ی 
آینده فکر کنم.

فهمیدم که هیچ‌چیزی توی زندگی از قبل صددرصد معلوم و قطعی نیست. 
ممکنه یه روز یه اتفاق جدید بیفته که اصلا فکرش رو هم نمی کردم! اما اشکال 

نداره ... یاد گرفتم که می تونم با این تغییرها کنار بیام،
و از همه مهمتر، من هم می تونم با تصمیم ها و کارهایی که انجام می‌دم، روی 

آینده تأثیر بذارم.

سلام 
به تو، آئونی که 
الان هستی! من، 

آئونِِ آینده‌ام...

به نظر میاد امروز حسابی روز پرماجرایی داشتی!
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خودت رو توی آینده تصور کن...
حالا یه نامه بنویس برای خودِِ الانت.

توی این نامه بگو که چه کارهایی انجام دادی تا به آرزوهات برسی،
و چطور تونستی آینده رو برای بقیه هم قشنگ تر و بهتر کنی.
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آئون عزیز، سلام از سال ۲۰۵۰!

الان دنیا خیلی روشن تر و قشنگ تر شده،

ه اینجا، باید کلی زحمت می کشیدیم و تلاش می کردیم.
اما برای رسیدن ب

 از مواد بازیافتی ساخته شده.
الان خانواده مون توی خونه‌ای زندگی می کنه که کامل

من مهندس کشاورزی شهری شدم، و رسیدن به این آرزو برام یه سفر پر از شادی و 

هیجان بوده!

تونستم به محله های مختلف شهر کمک کنم تا مزرعه های کوچیک توی شهر راه بندازن،

تا مردم خودشون بتونن سبزی و میوه‌ی تازه پرورش بدن.

دارم کمک می کنم همه به غذای سالم و خوب دسترسی داشته باشن!

ی از یه پروژه‌ی کوچیک توی غذاخوری مدرسه شروع شد؛
اما همه‌چ

 با مواد بازیافتی یه تقویت کننده‌ی خاک ساختیم.
اونجا

انگیزه داد که نماینده‌ی نوجوان ها توی شورای شهر بشم.
همین تجربه بهم 

توی اون شورا کمک کردم تا توی برنامه‌ریزی های شهری،

به نیازهای بچه ها و نسل های آینده هم توجه بشه.

نگران نباش، من بهت اعتماد دارم!

ت نره هر وقت تونستی، از لحظه ها لذت ببری،
یاد

ک، راه رو برای تغییرهای بزرگ هموار می کنن
و بدون که همین قدم های کوچی

تو دقیقاًً همون جایی هستی که باید باشی. همین جا نقطه‌ی شروع توئه.

ب از میوترونیکس مراقبت کن، قول بده!
لطفاًً خو
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این کارتون توسط مؤسسه‌ی آینده پژوهی کپنهاگ و با همکاری پروفسور آینده پژوهی، سهیل عنایت‌الله ساخته شده است.
  Knud og Dagny Gad Andresens است و با پشتیبانی مالی بنیادهای )Teach the Future( این پروژه بخشی از جنبش آموزش برای آینده

و Brødrene Hartmanns  انجام شده است.
نسخه‌ی دانمارکی این کارتون هم در دسترس است

و در یک بسته‌ی آموزشی رایگان قرار دارد که برای معلم هایی آماده شده که می خواهند تفکر آینده نگرانه را به دانش آموزان ۱۲ سال به بالا معرفی کنند
این بسته شامل مطالب آموزشی و تمرین هایی برای استفاده در کلاس است.

نویسندگان: نیکلاس لارسن، تور سوانهولم گوستافسون، یاسمین کرامون، آمالیه مورک، و سهیل عنایت‌الله
تصویرگر: آلیونا سوبخانکولُوُآ

نویسندگان مسئول محتوای دیدگاه ها و نظرهایی هستند که در این کارتون ارائه شده‌اند.
این دیدگاه ها لزوماًً با نظر رسمی یونسکو یکسان نیستند و این سازمان را متعهد نمی کنند.

تمام حقوق این اثر محفوظ است – مه ۲۰۲۴

این ترجمه به زبان فارسی توسط دکتر رضا دهنویه به نمایندگی از مرکز تحقیقات آینده نگری و نوآوری پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان و با حمایت دکتر علی‌اکبر حقدوست رئیس پژوهشکده انجام شده است. در انجام این کار از بازخورد ارزشمند دکتر سمیه نوری حکمت، 

دکتر منیره بلوچی، دکتر آتوسا پورشیخعلی، دکتر فرزانه یوسفی و همچنین بازخورد دو کودک عزیز، دیبا دهنویه و کیامهر معاذاللهی، استفاده شده است.

طراحی نسخه فارسی: محبوبه خورشیدی
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